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قتل که توســط زن و مرد بزرگســال رخ دهد به 
بررسى ریشه اى نیاز دارد، اما وقتى کودك یا نوجوانى 
مرتکب آن گردد، موضوع بســیار پیچیده تر مى شودو  
به جز ریشــه یابى باید عوامل روان شــناختى هم مورد 

بررسى قرار گیرد.
دکتر آرش حقیقت فرد، جرم شناس در گفت وگو با 
تپش در مورد علت ارتکاب به قتل در سنین زیر 18 سال 
مى گوید: در 99 درصد قتل هایى که توسط مرتکبان 
زیر 18 ســال رخ مى دهد، زمینه بیمارى روانى وجود 
دارد. یکسرى از مرتکبان کم سن، مبتلا به بیمارى هاى 
حاد روانى مانند شیزوفرنى، پارانویا یا اختلال دو قطبى 
هستند که موجب ارتکاب آنها به قتل مى شود. دسته 
دیگر، افرادى هستند که در آنها زمینه بیمارى روانى 
مانند اختلال سادیسم وجود دارد، اما به صورت حاد دیده 
نمى شــود. در همین زمینه، تحقیقات مفصلى از ســال 
85 تا 92 در دانشگاه شهید بهشتى، نیروى انتظامى و 
انجمن جرم شناســى انجام و مشــخص شد سه عامل 
اساسى موجب ارتکاب قتل توسط مرتکبان زیر 18 سال 
مى شود؛ اول خشونت هاى نهفته؛ یعنى خشونت هایى 
که به آن اهمیت نمى دهیم، اما با تحریک همسالان 
و دوستان به مراحل پیچیده تر رسیده و منجر به قتل 
مى شود. فرض کنید فردى اقدام به درگیرى کرده و 
همراه دوستانش با افراد دیگر قرار دعوا مى گذارد. وقتى 
به این خشونت هاى کوچک اهمیت نمى دهیم، جرم 
شناسى نشده و تست هاى لازم گرفته نمى شود و کم 
کم دایره آن گسترده مى شود. در مورد خشونت جنسى 
نیز همین طور اســت. فــرد با مزاحمت هاى کلامى و 
رفتــارى آغــاز کرده و به دفعات نیز تکرار مى شــود. 
کــم کــم احســاس مى کند که مى توانــد دایره آن را 
گســترده تر کند و در نهایت به این نتیجه مى رســد که 

مى تواند به کسى تعرض کند.
عامل دومى که این اســتاد دانشــگاه به آن اشــاره 
مى کنــد، فاکتورى به نام « ناکامى در ارزیابى نتیجه» 
اســت. در تعریف او  این اصطلاح یعنى یک فرد زیر 
18 ســال، قدرت کمترى براى ارزیابى نتیجه کارش 
دارد. ممکن اســت این فرد واقعا به قصد یک ضرب 
و جرح ســاده وارد کارزار درگیرى شــده باشــد، اما در 

عمل با یک قتل از دعوا خارج  شود. 
فاکتور سوم از نظر این جرم شناس، کسب هویت 
و احترام است. چیزى که به اعتقاد او برخى نوجوانان 
نتوانسته اند از طریق خانواده، همسالان یا فرهنگ هاى 
رایج به آن دســت پیدا کنند و بنابراین نوجوان، براى 
دستیابى به آن، دست به اقدامات مجرمانه مانند تجاوز 

جنسى یا قتل مى زند. 
حقیقت فــرد دربــاره مجازات ایــن مجرمان هم 
مى گوید:در پرونده هایى که علاوه بر قتل، تجاوز نیز 
رخ مى دهد، اعدام یک مجازات قانونى اســت. در هر 
جامعــه اى کــه در نظــر بگیرید، براى این نوع جرایم، 

مجازات بسیار سنگینى در نظر گرفته مى شود، اما باید 
بگوییم که تنها اعدام در اینگونه موارد بازدارنده نیست. 
چون پســر نوجوانى که حالا عنوان قاتل و متجاوز را 
دارد، یکشــبه به این مرحله نرســیده و ناهنجارى هاى 
روانى فراوانى مانند عقده جنســى در وجود این فرد 
بوده اســت. عقده جنســى در برخى افراد پیش از سن 
بلوغ به وجود مى آید، در ســنین بلوغ شــدید مى شود و 
کســى هم به آنان توجه نمى کند. انگیزه هاى جنســى 
همیشه وجود دارد، اما زمانى که در مورد انگیزه هاى 
جنسى در گروه همسالان صحبت مى شود و از طرف 
دیگر، راهى نیز براى رفع این غریزه و نهادى هم وجود 
ندارد که راهکارهاى پذیرش این نیاز را آموزش دهد، 
افراد در گروه هاى همسال دنبال راهى براى حل این 
نیاز هستند؛ راه حل هایى که در تلاقى با قانون است و 

منجر به تجاوز و قتل مى شود.
خانواده، خط مقدم آموزش

حقیقت فرد اعدام را تنها راه چاره ساز این نوع جرایم 
نمى دانــد و اعتقــاد دارد بهترین راه حل بازدارندگى از 
ارتکاب جرم هاى ســنگین در ســنین زیر 18 سال این 
اســت که باید بیش از گذشــته به کودکان و نوجوانان 

توجه کرد.
او مى گویــد: اگــر قاتل ســتایش که در گروه هاى 
تلگرامى عضو بود و محتواى خشونت جنسى را تماشا 

مى کرد، تحت نظارت خانواده اش قرار مى گرفت، امروز 
شاهد وقوع این فاجعه نبودیم. نقش خانواده در آموزش 
باید و نبایدها به کودکان و نوجوانان بسیار مهم است. 
در محیط خانواده به نوجوانان باید و نبایدها آموزش داده 
نمى شود. متاسفانه دامنه اطلاعات جنسى آن هم به 
شکل ناقص و به شکل هیجانى به کودکان زیر سن 
بلوغ کشیده شده که نتیجه اش در تجاوز پسر مشهدى 
به کودك پنج ساله مشهود است. برخى پدر و مادرها 
هیچ مسؤولیتى نسبت به فرزند یا فرزندان خود احساس 
نمى کنند و در نتیجه بچه ها از مسیرهاى غیرمتعارف، 
اطلاعاتى در حوزه هاى مختلف از جمله جنسى به دست 
مى آورنــد. در حالــى کــه خانواده ها مى توانند با گفتن 
این کــه در فضــاى مجازى، اتفاقات مثبت و منفى در 
جریان بوده، اما هیچ یک شوخى بردار نیست، فرزندان 

خود را آگاه کنند.
ایــن جرم شــناس در ادامــه صحبت هایــش از 
آســان نبودن مســیر ازدواج انتقاد مى کند و توضیح 
مى دهد: در جامعه مدام در مورد حلال و حرام توضیح 
داده مى شــود که البته درســت هم اســت، اما مشکل 
اینجاســت که به اخلاق زیاد پرداخته نشــده اســت. 
احــکام بــر مراقبــت از روابط دختر و پســر تاکید دارد 
و درســت هم گفته مى شــود، اما مگر غریزه جنســى 
اجــازه مى دهــد با افراد در مورد حفظ اخلاق صحبت 

کرد که اگر دخترى به تو اعتماد کرد، حق تعرض به 
او را ندارى. باید راه حلى براى این موضوع پیدا کرد.
خشونت موجود در جامعه عامل دیگرى است که 
این استاد دانشگاه معتقد است باعث وقوع جرم هاى 
سنگین مى شود. او مى گوید محتواى خشن و مجرمانه 
در کشور در دسترس همه قرار دارد و صفحات حوادث 
روزنامه ها، بى محابا این امکان را در اختیار همه قرار 
داده است. درج گزارش قتل هاى پرخشونت و انتشار 
فیلم ســربریدن و شــکنجه در فضاى مجازى باعث 
شــده افراد داراى زمینه هاى روانى و مســتعد اقدام به 

جرم و جنایت کنند.

خشونت به جاى فرهنگ
آن طور که کارشناسان به تپش توضیح مى دهند، 
ریشــه بســیارى از جرم ها و جنایت ها در کودکان، 
نوجوانان و بزرگسالان را باید در خشونتى جست وجو 
کرد که در جامعه نهادینه شــده اســت. دکتر افســر 
افشــارنادرى در گفت وگو با تپش هم همان ابتداى 
بحث انگشت روى همین نکته مى گذارد و مى گوید: 
نباید از کشته شدن کودکى توسط کودك دیگر تعجب 
کنیم وقتى در جامعه شاهد خشونت هستیم. در فضاى 
مجازى نیز کم شاهد خشونت نیستیم و این خشونت ها 
بسیار بى پرده در اختیار مردم قرار مى گیرد و تاثیرات خود 
را به صورت تجاوز و قتل نشان مى دهد. شرایط اجتماعى 
در دانشگاه بسیار ناهنجار بوده و روزى نیست شاهد 
خشــونت و درگیرى میان دانشجویان نباشیم. ترویج 
خشونت چه از طریق فضاى مجازى، صفحات حوادث 
روزنامه هــا، دعواهاى خیابانى و همچنین بى توجهى 
برخى خانواده  ها نســبت به تربیت صحیح کودکان 
خود طى ســال ها انجام و تبدیل به یک فرهنگ در 
میان مردم شــده اســت. براى رفع این معضل مهم 
باید زمینه هاى قانونى را فراهم کرد که اگرچه زمانبر 

است، اما شدنى است. 

تپش در گفت و گو با کارشناسان دلایل ارتکاب جرایم خشن کودکان و نوجوانان را بررسى مى کند

از خشونت هاى کوچک تا جنایت هاى بزرگ


